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ــي، «نثر ديني»  يكي از جلوه ها و منظرهاي خوش و گرانبار نثر فارس
ــان: 1363، ج 1، 119 ـ 125 و نيز:  ــا، 1367: ج 1، 69 ـ 72؛ هم (ر. ك: صف
ــيري است. ترجمه و  ــايى، 1380: 401 ـ 404) و متون تفس ــتگار فس رس
ــتين موضوعاتي  بود كه در عرصة علوم  ــير قرآن مجيد، از نخس تفس
ــتين و  ــرعي و ديني، مورد توجه و نظر ايرانيان قرار گرفت و نخس ش
كهن ترين نمونة اين توجّه و اهتمام، ترجمة تفسير طبري است، كه به 
امر منصور بن نوح ساماني (350 ـ 366) پديد آمد. اين تفسير و ديگر 
تفسيرهايي كه پس از اين طليعة نيك رخ نمودند ـ فارغ از جنبة ديني 
ــيري آن ـ بيانگر بخشي از رازِ ماندگاري و جلوه و استحكام نثر  و تفس
فارسي است. از اين منظر، هريك از تفاسير فارسي، ميراث دار و راوي 
ــره و معادل هاي نيك و فاخر  ــياري از دقّت ها و واژه هاي ناب و س بس

هستند كه بر عرصة تعالي و غناي نثر فارسي افزوده شده اند.
ــم ـ مخصوصاً در نيمة اوّلِ آن ـ توجّهي  اهل علم و ادب در قرن شش
ويژه و شايسته به تفسير و تفسير نويسي نمودند. به درستي، اين دوران 
ــي» لقب  ــان تفسيرنويس ــكوفايي و «عصر درخش ــلا و ش را دورة اعت

داده اند (ابوالفتوح رازى، 1371: ج 1، ص شصت  و دو).
ــي  ــيرهايي فاخر و ماندگار در عرصة تفسيرنويس در همين عصر، تفس
ــري، مجمع البيان طبرسي،  ــاف زمخش ــيرهاي كشّ پديد آمد، كه تفس
ــهور به تفسير ابوالفتوح  ــرار ميبدي و روض الجنان ـ مش كشف الاس
ــر، از آنجا كه به زبان  ــير اخي ــت. البتّه دو تفس رازي ـ از اين جمله اس
ــده اند، از نگاه ادب و نثر فارسي بيشتر مورد توجّه و  ــي تأليف ش فارس

نظر است.
اين دو تفسير فارسي، از نظر نوع و نثر نيز هريك ويژگي ها و مختصّات 

نگاهى به فرهنگ لغات، وجوه و متشابهات قرآن، بر اساس تفسير ابوالفتوح رازى

اساس  بر  قرآن،  متشابهات  و  وجوه  لغات،  فرهنگ   *
تفسير ابوالفتوح رازي.

* دكتر رضا اشرف زاده و نسرين قدمگاهي.
پژوهشي  معاونت  سخن گستر -  مشهد:  اول،  چاپ   *

دانشگاه آزاد اسلامي مشهد، 1388.

دكتر حسن نصيرى جامى*
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خود را دارند. تفسير كشف الاسرار ميبدي بيشتر به نثر صوفيانه گرايش 
دارد و در حقيقت، گونه اي از آغازين نمونه هاي تفاسير عرفاني به شمار 
ــد و ويژگي هاي نثر عرفاني ـ نثري مصنوع، ولي فارغ از افراط ـ  مي آي
در آن ديده مي شود؛ ولي نثر روض الجنان ـ مشهور به تفسير ابوالفتوح 
ــاده (مرسل)، موجز و فارغ از پيچيدگي و لفظ پردازي  رازي ـ عمدتاً س
ــت و اگر بعضاً ناهموارى ها و پيچيدگى هاى ضرورىِ موضوعات و  اس
ــير، در عينِ  مباحث فقهي و كلامي و لغوى را كنار نهيم، نثر اين تفس
رعايتِ جانبِ فصاحت و بلاغت، از ايجاز و سادگي نيز برخوردار است و 
بيشتر به نمونه هاي نثرِ مرسلِ دورة پيش از خود (قرن پنجم) شباهت 

دارد (بهار، 1369: ج 2، ص392). 
ــير ابوالفتوح نخستين تفسير فارسي شيعي است كه  علاوه بر اين، تفس
ــي سره مورد  ــاده و گيرا و ترجمه ها و برابرنهاده هاي فارس با نثري س
ــان و پُرجلوة «عصر  ــت و از اين رو، نگين درخش توجه قرار گرفته اس

تفسيرنويسي فارسى» به شمار مى آيد4.
ــترده است و در عرصه هاي  ــلمّاً قابليّت هاي اين تفسير، فراوان و گس مس
ــي است؛ امّا يكي از زيباترين و دلنشين ترين  گوناگون قابل توجّه  و بررس
جلوه هاي لفظي و نثر اين تفسير، لغات و واژگان ديرين و شيرين فارسي 
آن است. ترجمه هاي زيبا و برابرنهاده هايي سره، كه حكايت از ذوق و هنر 
ــير ابوالفتوح گنجينه اي مغتنم و گرانبها از نظر  مؤلف دارد. از اين رو، تفس
مفردات و برابرسازي هاي هنر ترجمه به شمار مي آيد، كه دريغ است اين 
جلوه ها و بدايعِ واژه گزيني، از چشم و نظر اهل ادب و محقّقان پنهان بماند.

ــگرفِ  ــت كه بنا به همين قابليتِ ش ــپاس اس ــكر و س اكنون جاي ش
ــمارِ  ــير ابوالفتوح، اخيراً فرهنگنامه اي ارجمند در ش ــي و لغويِ تفس ادب
ــر يافته است كه  فرهنگنامه هاي تخصّصي و موضوعي رخ نموده و نش
با توجه به ضرورت هاي بايسته و شايستة تحقيق و پژوهش، منحصراً 

به توانايي ها و قابليت هاي زباني و ذوقيِ اين تفسير پرداخته است.
ــابهات قرآن، بر  ــات، وجوه و متش ــگ با عنوانِ فرهنگ لغ ــن فرهن اي
ــام آقاي دكتر رضا  ــير ابوالفتوح رازي، در 3 جلد، به اهتم ــاس تفس اس
ــرين قدمگاهي فراهم آمده و در سال 1388 به  ــرف زاده و خانم نس اش
اهتمامِ مشتركِ انتشارات سخن گستر و معاونت پژوهشي دانشگاه آزاد 

اسلامي مشهد نشر يافته است.
مؤلفان محترم با كوششي ارزشمند، كه نشانگر تجربه2، علاقه، دقت و 
ــت، در دو جلد اوّل واژه هاي قرآني را مبنا قرار داده اند  تيزبيني آنان اس
ــوح رازي واژه و يا تعبيرى  ــر كلمة قرآني، از زبان ابوالفت ــر ه و در براب

فارسي از ترجمه و برابرنهادة آن را آورده اند. 
در مقدمة اين فرهنگ مي خوانيم: 

ــات قرآن، لغاتِ عربي ملموس  ــوح در ترجمة مفردات و تركيب «ابوالفت
ــي را به كار مي برد و تعداد زيادي از لغاتِ اصيل  و رايج در زبان فارس
ــه از جهت  ــي مي آورد كه چ ــق كلمة قرآن ــة دقي ــي را در ترجم فارس
ــي و دستور  ــي گويي و فارسي نويس ــي و چه از جهت فارس زبان شناس

تاريخي زبان، حائز اهميّت بسيار است. ارزش اين گونه كلمات فارسي 
ــخص مي شود كه بدانيم مسلمانان در ترجمة كلمات و  درى وقتي مش
آياتِ قرآني، نهايت دقّت و امانت را به كار مي برند كه كلمه يا عبارتي 
را در ترجمان لغتِ قرآني به كار ببرند كه جوانب گوناگونِ معنيِ كلام 

خدا را به خواننده منتقل كند» (جلد اوّل، صفحة «ذ»).
ــاني به  ــگران با مراجعه به اين فرهنگ، به آس ــدان و پژوهش علاقه من
ــاي زباني ابوالفتوح در ترجمة  ــياري از جلوه ها و بدايع و به گزيني ه بس
ــت خواهند يافت. افزون بر آن، كوشش  ــريف دس واژگان مصحف ش
مؤلفان محترم بر آن بوده است كه در برابر هر واژه ـ پس از ترجمه ـ

ــواهدي ديگر از آيات و ترجمه هاى آن واژة مورد نظر  ــاهد و يا ش  ش
نيز ذكر نمايند، كه البته اين كوشش و ظرافت نگري، غناي علمي اين 

فرهنگ را افزون و ممتاز ساخته است.
ــگ و ترجمه هاي زيبا و  ــان از اين فرهن ــده ضمن بهره وريِ آس خوانن
ــني دريابد كه ابوالفتوح  ــده در ذيل هر واژه، مي تواند به روش تدوين ش
رازي تا چه اندازه هنرمندانه به اين برابرسازي ها و واژه گزيني ها اهتمام 
ــته و در گزينش واژگان فارسي، چگونه عهده دار جوانبِ گوناگونِ  داش

معني و مفاهيم بلندِ كلام خداوند بوده است.
بخشي از اين ترجمه هاى ظريف و برابرنهاده هاى اصيل مى تواند راويِ 
ــش و ذوق ابوالفتوح باشد كه در قالب زبان كهن و گويش اصيل  كوش
ــى از اين ترجمه هاي  ــت. نمونه هاي و قومي عصر وى تجلىّ يافته اس

گرانبار و ارجمند:
: دشخوار و سخت واگيرم/89أسوِرةٌ: دستورنجها/ 85  أشُقَّ
أفَوَّضُ: باز مي افگنم/ 119اغدُوا: پگاه درآييد/ 113

: كاوين تان بدهيم/ 138أكدي: دُشخوار/ 126 أمَتِّعكُنَّ
تظاهراً: پشت به هم بازنهاده/ 254   أمطرنا: ببارانيدم/ 142     

تَقِيكُمُ: بپايد شما را/ 266  تَعْجَبْ: بشگفت مي باشي/255
كرامًا كاتبين: كريماني نويسندگان/ 662      و...

هرچند مؤلفان محترم در جلدهاي اوّل و دوم لغات و اصطلاحات را بر 
ــاس «عربي به فارسي» تنظيم نموده اند، ولى در جلد سوم، طرحى  اس
ديگر درانداخته اند و اين جلد از فرهنگ را بر اساس «فارسي به عربي» 
تنظيم و تدوين نموده اند. به نظر مى رسد جلد سوم اين فرهنگ، ضلعى 
ــد فرهنگ ديگري ـ و  ــه به نوبة خود مى توان ــت ك بديع و ارجمند اس
ــي از خصال و  ــد. و مگر نه اينكه يك ــمار آي ــي ديگر» ـ به ش از «لون
ــات و اصطلاحات و  ــير ابوالفتوح، لغ ــاي خوش و ارجمند تفس جلوه ه
ــت؟ بنابراين، اهل تحقيق و  ــا و برابرنهاده هاي اصيلِ آن اس ترجمه ه
ــگ مي توانند در حوزة ترجمة  ــر علاقه مندان، در اين جلد از فرهن ديگ
ــريف، بسياري از لغاتِ مغتنم و اصيل و بعضاً گويشىِ عصر  مصحفِ ش
ــته باشند و براي اهل  ــان تفسيرنويسيِ فارسي را پيشِ رو داش درخش
ــن است كه اين گونه «فرهنگ» و طرح، تا چه اندازه  ادب و نظر روش
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مي تواند مغتنم و راهگشا باشد.
از بهره ها و امتيازات كليِّ اين فرهنگ آن است كه اگر واژه و يا اصطلاحِ 
ــيده است، مؤلفان تفسير  ترجمه (برابرنهاده) نادر و غريب به نظر مي رس
ــلاح را از زبانِ ابوالفتوح ـ با ذكر جلد و صفحه ـ در ذيلِ  آن واژه و اصط
همان لغت و اصطلاح آورده اند. اين غنا و كوشش سبب شده است تا اوّلاً 
خواننده بهتر و با توضيح و تفسير بيشتري اصطلاح را دريابد و در ثاني، 
اين تفسير و توضيح از زبان و نظرِ مؤلفان ـ با زبان و باورِ امروز ـ نيست؛ 
بلكه خواننده در سراسر اين فرهنگ با لطفِ بهره هاي زباني (گويشي) و 

باوريِ همان عصرِ درخشان و كهن محشور است.
ــي به  ــوم (بخش «فارس ــت كه اين بهره و امتياز، در جلد س واضح اس
ــاتر است؛ زيرا در اين بخش معمولاً نوادر  عربي») كارسازتر و راهگش
لغات و اصطلاحات در زبانِ ترجمه مدّ نظر بوده است و بسياري از اين 
ــيرها از زبانِ ابوالفتوح ـ با ارجاعات گوناگون و لازم ـ  توضيح ها و تفس
مي تواند گزارش و نمايه اي از مجموعة لغات و اصطلاحاتِ نادر و بعضاً 
ــي باشد. در اينجا به عنوانِ نمونه اي از آن بسياران،  مهجورِ زبان فارس

به چند لغت و اصطلاح از حرف «د» اين جلد اشاره مي نماييم:
جَرِ الاخضَر. 80/36 (165/16). ـ درختِ سبز: الشَّ

ــد: يكي را مَرخ گويند و يكي  ــت كه در او آتش باش آن، دو درخت اس
ــاخ از اين دو درخت ببُرد، تَر،  ــي را آتش بايد، دو ش را عَفار. چون كس
چنان كه آب از او مي چكد و بر هم سايد، از ميانِ آن آتش بيرون آيد. 
و گفتند: مَرخ، نرَ، و عَفار، ماده، و آن هر دو را «زَندْ» و «زَنده» گويند 

.(170/16)
ـ درختستان ها: حَدائق. 30/80 (146/20).

درختانِ خرماي گران مايه. (152/20).
ـ دُردِ زيت: المُهلِ. 8/70 (398/19). 

ــون زرِ گداخته. (406/19).  ــت 45/44. (201/17). گفتند: چ دُرديِ زي
ــد كه گرماي او به غايت رسيده باشد. آنكه خمير در  مُهْل: چيزي باش
ــرات در كنار آن آويخته  ــت هاي آتش و جَمَ ميانِ آتش كنند، و انگِش

باشد (342/12 به بعد).
ـ در راه داران: السّائحوُن. 112/9 (10/ 21).

وم.  ــلام ـ گفت: سياحَةُ امَّتي الصَّ ــول خدا ـ عليه الس روزه داران. از رس
سياحت و رفتنِ امّت من روزه باشد (10/ 56).

ـ درس كنند: دَرَسُوا. 169/7 (448/8).
درس، تكرار چيز باشد يك بار پس از ديگر، تا بر خواننده مندرس شود 
رسِ الذّي هُوَ الطّمْس. كهنه كردن و اثر بردن  ــه مِنَ الدَّ (454/8). اصلُ
ــته شود، چون جامة خَلَق،  براي آنكه چون تكرار كند بر او، بدِله و داش

كه بسيار داشته باشد (406/4).
ـ دُشخواري: العُسْرِ. 5/94. (320/20) السُرة. 117/9 (22/10).

اين رنج را كه تو در اويي از مقاساتِ رنج مشركان، از پسِ آن آسايش 
ــان. عام است جمله شدايد  خواهد بودن تو را، به فتح و ظفرِ تو بر ايش

و منافع را (323/20).
ـ دَنهَ گرفته و خوش منش: فاكهينَ. 27/44. (200/17)
ـ دوستاني حمايت كنندگاني: اوَْلياءَ. 20/11 ( 241/10)

ـ دوسَنده: لازِبٍ. 11/37 (137/16)
گِلي باشد در هم نوسيده (173/16 به بعد).

ــلمّاً اين نوع فرهنگِ قرآني كوششي بديع و ارزنده است و تا كنون  مس
كمتر به اين نوع فرهنگنامه ها پرداخته شده است.

ــش  ــت اين كوش در پايان، ضمنِ آرزوي توفيق براي مؤلفان، اميد اس
ــنايى بيشترِ محقّقان و دوستداران زبان و ادب  طليعه اي نيك براي آش
ــد و اين  ــيرى كلام الهي باش ــي با جاذبه ها و حلاوت هاى تفس فارس
ــترة گرامي و ارجمند، همچنان گرم و پويا بماند و گردش زمان را  گس

بر آن دستِ تطاول نباشد.

پى نوشت
* عضو هيئت علمى دانشگاه آزاد اسلامى، واحد تربت جام.

ــيه و  ــير كهن و عزيزالوجود از نظر تصحيح و تحش ــبختانه اين تفس 1. خوش
ــا كنون چهار چاپ و  ــا اقبال و بخت آوري روبه رو بوده  و ت ــاپ و نثر نيز ب چ
ــية: علامه  ــت؛ چاپ و تحش ــترس علاقه مندان اس تصحيح از اين اثر در دس
ــعراني و سرانجام تصحيح  ــه اي، مرحوم ش محمد قزويني، مرحوم الهي قمش
ــلامي در 20  ــر ياحقي و دكتر ناصح كه به اهتمام بنياد پژوهش هاي اس دكت

جلد به چاپ رسيده است.
ــات بنياد پژوهش هاى  ــكارى با گروه ادبي ــرف زاده در مدّت هم 2.  دكتر اش
ــلامى، در تصحيح بعضى جلدها همراهى داشته اند (ر.ك: ابوالفتوح رازى،  اس
ــنامه، ص چهارده؛ و نيز فرهنگ مورد نظرِ ما، ج1،  1371: ج 1، بخش سپاس

مقدمه، ص «غ»).

كتابنامه
ــين بن على بن محمد بن احمد الخزاعى النيشابورى)،  ـ ابوالفتوح رازى (حس
ــير  ــهور به تفس ــير القرآن (مش ــان و رَوح الجَنان فى تفس 1371، روضُ الجِن
ــى و دكتر محمدمهدى  ــه تصحيح دكتر محمدجعفر ياحق ــوح رازى). ب ابوالفت

ناصح. مشهد: بنياد پژوهش هاى آستان قدس رضوى. 
ـ اشرف زاده، رضا و نسرين قدمگاهى، 1388، فرهنگ لغات وجوه و متشابهات 
قرآن بر اساس تفسير ابوالفتوح رازى. مشهد: سخن گستر و معاونت پژوهشى 

دانشگاه آزاد اسلامى مشهد. 
ـ بهار، محمدتقى (ملك الشعرا)، 1369، سبك شناسى. تهران: اميركبير.

ــتگار فسايى، منصور، 1380، انواع نثر فارسى. تهران: سازمان مطالعه و  ـ رس
تدوين كتب علوم انسانى دانشگاه ها (سمت). 

ـ صفا، ذبيح االله، 1363، گنجينة سخن. تهران: اميركبير. 
ـ --------، 1367، تاريخ ادبيات در ايران. تهران: فردوس. 




